
ابتلاي سالانه 20هزار ايراني
 به تب مالت

رئيس اداره بيماري‌هاي زئونوز )بيماري‌هــاي منتقله از حيوان 
به انسان( وزارت بهداشــت با بيان اينكه ســالانه حدود ۱۸تا 
۲۰هزار نفر به تب مالت مبتلا مي‌شوند، گفت: تب مالت با ارتباط 
»مستقيم« و »غيرمســتقيم« با دام، به انسان منتقل مي‌شود. 
محمد زينلي، رئيس اداره بيماري‌هاي زئونوز )بيماري‌هاي منتقله 
از حيوان به انسان( وزارت بهداشت درباره بيماري تب مالت اظهار 
كرد: تب مالت، بيماري عفوني قابل‌انتقال ميان حيوان و انســان 
به‌شمار مي‌رود. تب مالت با ارتباط »مستقيم« و »غيرمستقيم« با 

دام به انسان منتقل مي‌شود. 
او درباره ابتلا به بيماري تب مالت با ارتباط مســتقيم توضيح‌ داد: 
ابتلاي دام به اين بيماري ســبب ســقط جنين مي‌شود. ارتباط با 
ترشــحات جنين سقط‌شــده دام، مي‌تواند براي افرادي كه فاقد 
هرگونه وسايل حفاظت‌شــخصي مانند عينك، لباس و دستكش 
‌هستند، سبب بيماري شود. ارتباط با ترشحات دام بدون استفاده 
از وسايل حفاظت‌شخصي مي‌تواند سبب ميكروارگانیسم‌ها به ويژه 
»بروسلا« كه عامل اصلي تب مالت به بدن شود. پس از دوره كمون، 
علائم بيماري تب مالت در افراد ظاهر مي‌شود. دوره كمون بيماري 

مي‌تواند سه هفته تا شش ماه زمان‌بر باشد. 
رئيس اداره زئونوز وزارت بهداشــت درباره ابتلا بــه تب مالت به 
صورت غيرمستقيم گفت: استفاده از محصولات لبني دام‌هاي آلوده 

مي‌تواند سبب ابتلا به اين بيماري‌ شود. 
او درباره علائم بيماري در دام‌هاي آلــوده اظهار كرد: اين بيماري 
مي‌تواند سبب ســقط جنين در دام‌هاي آلوده شود. پس از يك يا 
دو ســقط جنين، اين احتمال وجود دارد كه علامت سقط جنين 
نداشته‌باشــند، اما باز هم عامــل باكتري بروســا در دام وجود 
داشته‌باشــد، بدون اينكه هيچ علامتي داشته‌باشند. فاقد علامت 

بودن دام‌هاي آلوده، نكته مهم و اساسي است. 
زينلي درباره نظارت بر ســامت دام‌ها خاطر نشان كرد: سازمان 
دامپزشــكي بر ســامت دام‌ها نظارت مي‌كند. به طــور معمول، 
دام‌هايي كه ســقط جنيــن مي‌كنند، بلافاصله كشــتار و امحای 
مي‌شوند، اما در عين حال اين احتمال وجود دارد كه اين روند در 
برخي مناطق اتفاق نيافتد، بنابراين رعايت توصيه بهداشتي براي 

مصرف محصولات لبني ضروري است. 
او با بيان اينكه مصرف محصولات لبني آلوده مي‌تواند سبب ابتلا 
به تب مالت شود، توضيح‌ داد: پنير و شيرخام مي‌تواند سبب ابتلا 
به تب مالت شود. برخي فروشندگان محصولات لبني از خامه‌شير 
نجوشيده براي روي ماست استفاده مي‌كنند؛ گاهي‌اوقات سرشير يا 
خامه زردرنگ روي ماست را در برخي لبنياتي‌ها مشاهده مي‌شود، 
روشي كه براي جذب مشتري اســت. خامه و سرشير روي ماست 

بايد حاصل شير جوشيده باشد. 
زينلي ادامه داد: مصرف ماست هم مشكلي ندارد؛ اسيد موجود در 
ماست مي‌تواند باكتري بروســا را از بين ببرد. اجتناب از مصرف 
لبنيات سنتي بايد در دستور كار قرار گيرد و مصرف محصولات لبني 
پاستوريزه را توصيه مي‌كنيم. همچنين اگر تمايل به مصرف شير به 
صورت فله‌اي را دارند، شير بايد حداقل سه تا پنج دقيقه در دماي 

جوش باقي ‌بماند تا از بروز بيماري جلوگيري كنيم. 
رئيس اداره بيماري‌هاي زئونوز وزارت بهداشــت درباره وضعيت 
تب مالت در ايران گفت: تب مالت، يك بيماري بومي براي كشــور 
ما محسوب مي‌شود. ســالانه، ۱۸ تا ۲۰ هزار ابتلا در كشور داريم 
و از نظــر پراكندگي در تمام كشــور وجود دارد. ايــن بيماري در 
مناطقي كه قطب‌هاي دامداري كشــور به حساب مي‌آيند به ويژه 
در مناطق غربي كشور شايع‌تر است. استان‌هاي لرستان، همدان، 
آذربايجان‌غربي، آذربايجان‌شرقي، كردســتان و خراسان‌رضوي 

بيشترين موارد ابتلا به تب مالت را دارند. 
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 درســت در لحظاتي كــه داروهاي مســكن 
قوي و مرفين‌ها داشــت اثر مي‌كرد تا كمي درد 
كودكان ســرطاني را التيام ببخشد، بلكه خواب 
به چشمانشــان بيايد، صداي انفجارهاي متعدد 
و فروريختن و ويراني، حوالي ســاعت 22 و 30 
دقيقه خواب را از چشــم كودكانــي ربود كه به 
ضــرب و زور داروها به خــواب فرورفته بودند، 
وحشتي عجيب را به جانشــان ريخت. كودكان 
بيماري كه در دنياي زيباي كودكانه‌شــان پس از 
كارشكني‌هاي امريكا و غرب بر سر دسترسي به 
داروهاي سرطان با تحريم و بمباران شركت‌هاي 
داروســازي مانند توفيق دارو، اين‌بار زير باران 
پرتابه‌ها، معناي دشمني و جنگ تمدني را از همين 
ســنين كودكاني به عينه دريافتند و زخم و درد 
اين دشمني را بر تن رنجورشــان تحمل كردند. 
شــامگاه چهارشــنبه 24 تيرماه از ســاعت 22:30، 
انفجارهاي پي در پي شــهر اهواز را لرزاند. دشــمن 
تروريستي امريكا با شــليك چندين موشك و پرتابه، 
بيش از پنج نقطه از اين شــهر را هدف قــرار داد كه 
شكسته شدن شيشــه منازل مســكوني در مناطق 
مختلف، نخستين نشــانه از شدت حملات بود، اما در 
كنار خسارات و آسيب‌هاي اين حملات، موشك‌ها و 
پرتابه‌هاي دشمن به نزديكي يكي از حساس‌ترين نقاط 
شهر اصابت كرده‌بود؛ بيمارستان فوق‌تخصصي شهيد 
بقايي 2 كه محل درمان و بستري كودكان سرطاني و 

بيماران هماتولوژي و انكولوژي( است. 
 ‌  موج گرفتگي بيماران

هر چند موشــك‌هاي دشــمن به طور مســتقيم به 
بيمارســتان برخورد نكرده اما مــوج انفجار و لرزش 
شديد، وحشــتي بي‌ســابقه ميان والدين و بيماران 

ايجاد كرد. 
در پي اين حمله، 211 كودك سرطاني تحت درمان در 
اين مركز، با رعايت كامل پروتكل‌هاي ايمني به ساير 
بيمارستان‌هاي اهواز منتقل شدند و روند درماني آنها 

بدون وقفه ادامه يافت. 
ولي‌الله حياتي، معاون امنيتي و انتظامي اســتانداري 
خوزستان، با تأييد اين خبر اعلام كرد كه خوشبختانه 
آســيب جاني به بيماران و كادر درمان وارد نشــده، 
مي‌گويد: »اما چند بيمار سرطاني بر اثر فشار و امواج 
انفجار دچار موج‌گرفتگي شدند كه بلافاصله به مراكز 
درماني ديگر اعزام و تحت مراقبت ويژه قرار گرفتند.«

 ‌   تخليه بيمارستان براي حفظ جان بيماران 
مقام‌هــاي محلي در اســتان خوزســتان مي‌گويند 
بيمارستان بقايي ۲ اهواز، محل درمان كودكان مبتلا 
به سرطان، پس از حمله شامگاه چهارشنبه به مناطقي 

در اطراف آن، به‌طور موقت تخليه شده‌است. 
ولي‌الله حياتي، معاون امنيتي و انتظامي اســتانداري 
خوزستان، روز پنج‌شنبه گفت اين حمله به نقاطي در 
مجاورت بيمارستان انجام‌شده و بيماران براي حفظ 

امنيت به مراكز درماني ديگر منتقل شده‌اند. 
دانشگاه علوم پزشــكي اهواز نيز اعلام كرد كه در پي 
وقوع انفجار در نواحي مجاور بيمارســتان، اين مركز 
تخصصي درمان بيماران مبتلا به بيماري‌هاي خوني 
و ســرطان، موقتاً از چرخه خدمــات درماني خارج 

شده‌است. 
به گفته اين دانشگاه، هيچ‌يك از بيماران در اين حادثه 

آسيب نديده‌اند و روند درمان آنها در بيمارستان‌هاي 
پذيرنده ادامــه دارد. مقام‌هاي محلــي همچنين از 
شهروندان خواسته‌اند از تردد غيرضروري در اطراف 

بيمارستان خودداري كنند. 
 ‌ بقايي: جنايتي بزدلانــه و مصداق جنايت 

جنگي عليه بي‌گناه‌ترين انسان‌ها
اسماعيل بقايي، ســخنگوي وزارت خارجه ايران، در 
واكنش به حملات اخير امريكا به نزديكي بيمارستان 
كودكان سرطاني در حساب كاربري خود نوشت: »اين 
حمله وحشــيانه كه يادآور حملات اسرائيل به مراكز 
درماني و بهداشتي است، رنج و اضطراب شديدي را به 
كودكان بستري در بيمارستان تحميل كرد و باعث شد 
۲۱۱ بيمار كه تحت درمان شيمي‌درماني بودند، به‌طور 

اضطراري تخليه شوند.«
بقایي تأكيد كرد: »‌اين اقدام، جنايتي بزدلانه و مصداق 

جنايــت جنگي عليــه بي‌گناه‌ترين انسان‌هاســت؛ 
كودكاني كه با شجاعت براي نجات جان خود مبارزه 

مي‌كنند.«
از نگاه وي كســاني كه بي‌وقفه از حقوق بشــر سخن 
مي‌گويند، اما عامدانه حمله به بيمارستان‌ها و مراكز 
درماني را ناديده مي‌گيرند، هرگونه اعتبار اخلاقي خود 

را از دست داده‌اند. 
  ‌ اراده خلل‌ناپذير مردم ايران

انجمن خون و ســرطان كودكان ايران هم با انتشــار 
بيانيه‌اي، حمله به بيمارستان شــهيد بقايي اهواز را 

محكوم كرد. 
در بيانيــه انجمن خون و ســرطان كــودكان ايران‌ 
آمده‌است: رژيم كودك‌كش ايالات‌متحده امريكا در 
شرايط استيصال و شكســت در مقابل اراده پولادين 

شما مردم شريف قرار گرفته‌است. 

بنابراین در يك اقدام وحشيانه در شب بيست وپنجم 
تير ماه ۱۴۰۵ مصادف با ۱۳ جولاي ۲۰۲۶ كودكان 
سرطاني بيمارســتان شــهيد بقايي اهواز را كه يكي 
از بزرگ‌تريــن مراكز آموزشــي و درماني مخصوص 
انكولوژي كودكان در ســطح كشور است مورد حمله 
موشــكي قرار داد و موجب زخمي شــدن و وحشت 
كودكاني شد كه با سرطان دست و پنجه نرم مي‌كنند، 
انجمن خون و سرطان كودكان ايران اطمينان دارد اين 
حملات ددمنشانه از طرف نظاميان تروريست امريكا 
به مراكز درماني هرگــز نمي‌تواند كوچك‌ترين خللي 
در اراده ما براي پيشرفت علمي و تعهدمان نسبت به 
بيماران ايجاد كند، ضمن محكوم کردن اين حملات 
كور و بي‌رحمانه ارتش امريكا از تمام مجامع بين‌المللي 
مي‌خواهيم كمك كنند تا ماشين جنگي كودك‌آزاران 
امريكايي را متوقف كنيم تا بيشتر از اين شاهد درد و 

رنج پدران و مادران عزيزان مبتلا به سرطان نباشيم. 
ما ضمن تشكر از مديران، پزشكان، پرستاران و كادر 
اداري كه با فــداكاري و از جان گذشــتگي بي‌نظير 
خود شــب گذشــته اين كودكان مظلوم را به ساير 
بيمارســتان‌ها منتقل کردند و به حيات اين بيماران 
اميد بيشتري بخشيدند از خداوند متعال مي‌خواهيم 
رزمندگان عزيز كشورمان را در مهار جنايتكاران نظامي 

امريكا ياري بخشد. 
 ‌ ‌ سلامت، نخستين قرباني جنگ است

حملات ددمنشانه امريكا به كشورمان تنها به آسيب و 
حمله به مجاورت بيمارستان تخصصي درمان سرطان 
كودكان محدود نمي‌شــود. حمله به زيرساخت‌هاي 
ارتباطي و همچنين حمله به خوابگاه سربازان بر كف 
ارتش جمهوري اسلامي ايران در ايرانشهر تعداد زيادي 
از هموطنانمان را مجروح كرده و موجب شهادت تعداد 

ديگر شده‌است. 
دكتر حســين كرمان‌پور؛ رئيس مركز روابط عمومي 
و اطلاع‌رساني وزارت بهداشــت در شبكه اجتماعي 
ايكس نوشت: »در ‌جنگ تيرماه، تا ساعت 6:30 صبح 
26 تير، شــمار مصدومان حملات امريكا از 400 نفر 
عبور و 38نفر هموطن شهيد شدند؛ در ميان آنان 22 
زن مصدوم، سه زن شــهيد، 9 مصدوم زير 18 سال و 
يك شهيد زير 18 سال ديده مي‌شود. 47 نفر بستري 

و نيازمند دعاي مردم عزيز.«
وي تأكيد مي‌كند: »سلامت، نخستين قرباني جنگ 

است.«

حمله سرطان جهاني امريكا به كودكان سرطاني اهوازي
بقايي: اقدام امريكا در حمله به نزديكي بيمارستان كودكان، جنايتي بزدلانه و مصداق جنايت جنگي عليه بي‌گناه‌ترين انسان‌هاست

 كودكاني كه با شجاعت براي نجات جان خود مبارزه مي‌كنند

زهرا چيذري 
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رسانه‌ها با تحليل ردپاي ديجيتال ما، تمايلات سياسي‌مان را پيش‌بيني و سپس مهندسي مي‌كنند
زماني »ماكس وبر« سياســت را به معناي تلاش براي مشاركت در 
قدرت يا نفوذ در تقسيم آن تعريف مي‌كرد. در آن دوران، ابزار اين 
تلاش، حزب، ايدئولوژي و ســخنراني‌هاي اقناعي بود، اما امروز، 
حقيقت سياست در حال تجربه يك دگرديسي بنيادين است. ما 
ديگر با »سياست رسانه‌اي‌شده« طرف نيستيم، بلكه با پديده‌اي 
به نام »استعمار سياست توسط رسانه« روبه‌رو هستيم. استعمار در 
معناي كلاسيك، يعني اشغال يك سرزمين و تحميل قواعد بيگانه 
بر بوميان و امروز، رسانه دقيقاً همين كار را با قلمرو سياست انجام 
داده‌است. سياست ديگر در نهادها »اتفاق نمي‌افتد« تا رسانه آن را 
»گزارش كند«، بلكه سياست تنها زماني متولد مي‌شود كه در قاب 
رسانه بگنجد. در اين نوشتار، با استناد به تازه‌ترين آراء نظريه‌پردازان 
برجسته جهان، ابعاد اين اشــغالگري مدرن را واكاوي مي‌كنيم. 

    وقتي منطق فني جايگزين منطق سياسي مي‌شود
نخســتين لايه اين اســتعمار، دگرگوني در ماهيت قدرت است. اندرو 
چادويك در كتاب »پيوند ديجيتال« اســتدلال مي‌كند كه ما از عصر 
»نهادهاي سياسي« به عصر »ماشين‌هاي رسانه‌اي« پرتاب شده‌ايم. در 
اين ساختار، رسانه ديگر يك واسطه نيست، بلكه به معماري تبديل شده 
كه رفتار سياسي را از بنيان و پي طراحي مي‌كند. چادويك به‌خوبي تبيين 
مي‌كند كه فضاي رسانه‌اي جديد، كنشگران سياسي را وادار كرده تا به 
جاي دنبال كردن اهداف استراتژيك ملي، »الگوريتم‌هاي بازخوردي« 
احساسات لحظه‌اي مردم را دنبال كنند.  در اين مدل، »منطق رسانه« بر 
»منطق سياست« چيره شده است. اگر منطق سياسي بر مدار مصلحت 
عامه و استدلال مي‌چرخيد، منطق رسانه‌اي بر مدار »سرعت«، »تضاد« و 
»جذابيت بصري« مي‌گردد. سياستمداري كه نتواند خود را با اين ماشين 
هماهنگ كند، حتي اگر برترين نظريه‌پرداز هم باشــد، توسط سيستم 
حذف مي‌شود. اين همان نقطه‌اي است كه سياست، استقلال خود را از 
دست مي‌دهد و به مستعمره‌ تكنسين‌هاي تصوير و متخصصان الگوريتم 
تبديل مي‌شود. در واقع، رسانه ديگر ابزار سياست نيست، بلكه سياستمدار 

به قطعه‌اي از ماشين بزرگ رسانه تبديل شده است. 
     شهروند به مثابه ماده خام

اما اين استعمار تنها در ســطح نخبگان باقي نمي‌ماند. نيك كودري و 
اوليسس مخياس در اثر برجسته‌ خود، »صداهايي كه به حساب مي‌آيند«، 
پرده از واقعيت هولناك »اســتعمار داده‌ها« برمي‌دارند. آنها معتقدند 
همان‌طور كه استعمارگران قديم زمين‌ها را غصب مي‌كردند، پلتفرم‌هاي 
رسانه‌اي امروز »تجربه انســاني« ما را غصب مي‌كنند. در اين الگوواره 
)پارادايم(، افكار عمومي ديگر يك جريان پويا و زنده نيستند، بلكه يك 

»ماده خام« براي استخراج‌اند. 
رسانه‌ها با تحليل ردپاي ديجيتال ما، تمايلات سياسي‌مان را پيش‌بيني و 
سپس مهندسي مي‌كنند. وقتي يك سياستمدار براي جلب راي، به جاي 
گفت‌وگو با توده‌ها، از تحليل‌هاي كلان‌داده براي هدف قرار دادن نقاط 
ضعف رواني مخاطب استفاده مي‌كند، عملًا روح سياست را به حاشيه 
مي‌برد. در اينجا، شهروند از يك »فاعل شناساي سياسي« به يك »مفعول 
)ابژه( محاسباتي« تقليل مي‌يابد. اين، غايت استعمار است: جايي كه فرد 

حتي فكر مي‌كند كه آزادانه تصميم مي‌گيرد، اما در واقع در مســيري 
حركت مي‌كند كه الگوريتم براي او ريل‌گذاري كرده‌اســت. اگر ماير از 
استعمار فرهنگي حرف مي‌زد، كودري و مخياس از »استعمار محاسباتي« 
سخن مي‌گويند كه در آن حتي دروني‌ترين افكار ما به كالايي براي قدرت 

تبديل شده است. 
     نمايش اقتدار در عصر پوپوليسم رسانه‌اي

پيامد ملموس اين استعمار، تبديل سياست به يك »شوي سرگرمي« 
است. سيلويو وايسبورد در كتاب »رسانه، پوپوليسم و اقتدارگرايان جديد« 
نشان مي‌دهد كه چطور »اجراي رسانه‌اي« بر »مديريت واقعي« پيشي 
گرفته است. در دنياي امروز، سياســتمدار موفق كسي نيست كه بهتر 
مديريت مي‌كند، بلكه كسي است كه »اجراي« بهتري دارد. وايسبورد 
توضيح مي‌دهد كه پوپوليسم مدرن، فرزند خلف رسانه است؛ زيرا رسانه 

تشنه‌ هيجان و تضاد است و عقلانيت، معمولاً هيجان‌انگيز نيست. 
اين پديده منجر به ظهور نوع جديدي از اقتدارگرايي يعني اقتدارگرايي 
تصويرمحور شده است. سياستمداران در اين عصر، بيش از آنكه به دنبال 
اجماع ملي باشند، به دنبال قطبي‌سازي جامعه هستند تا در فضاي پرتنش 
رسانه‌‌اي بيشتر ديده شــوند. در واقع، سياست در شبكه‌هاي اجتماعي 
مستعمره‌ »تصوير« شده است. وايسبورد تبيين مي‌كند كه اقتدار سياسي 
ديگر از طريق صندوق رأي سنتي كسب نمي‌شود، بلكه از طريق تسلط بر 

فضاي نمايش به دست مي‌آيد. 
      اتوماتيسم اطلاعاتي و زوال حقيقت

با ورود هوش مصنوعي، استعمار سياســت وارد فاز »خودكاري« شده 

است. فيليپ هاوارد در كتاب »ماشين‌هاي دروغ‌ساز« استدلال مي‌كند 
كه دموكراسي امروز توسط زيرســاخت‌هاي رسانه‌اي برنامه‌ريزي‌شده 
هدايت مي‌شود. او از مفهوم »نظم‌زدايي اطلاعاتي«، جايي كه حقيقت 

اولين قرباني »اتوماتيسم« است سخن مي‌گويد. 
وقتي »ماشــين‌هاي توليد اطلاعات« مي‌توانند در هر ثانيه هزاران 
روايت متناقض توليد كنند، شــهروند در اقيانوسي از داده‌ها غرق 
مي‌شود و توان تشخيص را از دست مي‌دهد. سياست ديگر از درون 
نهادهاي قانوني رشد نمي‌كند، بلكه توسط زيرساخت‌هاي رسانه‌اي 
مهندسي مي‌شود. اين »اتوماتيســم اطلاعاتي« باعث مي‌شود كه 
دموكراسي به جاي تكيه بر اراده‌ آزاد انسان‌ها، بر پايه‌ جذابيت‌هاي 
فني بنا شود. هاوارد معتقد است كه سياســت مدرن نه يك كنش 
انساني، بلكه يك فرايند »برنامه‌ريزي‌شده« توسط كدهاي نرم‌افزاري 

است كه حقيقت را به پاي جذابيت قرباني مي‌كنند. 
      مهندسي احساس؛ استعمار شور جمعي

رسانه‌ها دريافته‌اند كه راه تسلط بر سياســت، از »قلب« مي‌گذرد. 
زيزي پاپاچاريسي در كتاب »عموم‌هاي احساسي« )اشاره مي‌كند 
كه رســانه‌ها از كانال‌هاي احساسي براي مهندســي افكار استفاده 
مي‌كنند. سياســت امروز بيش از آن‌كه بر مبناي عقلانيت تنظيم 
شود، بر شور و شر استوار است.  استعمار رسانه‌اي در اينجا به معناي 
اشغال فضاي احساسي جامعه يعني جايي كه خشم، نفرت و ترس، 
محرك‌هاي اصلي كنش سياسي مي‌شوند، استوار است. پاپاچاريسي 
توضيح مي‌دهد كه چطور رسانه‌ها با استفاده از الگوريتم‌ها، »جوامع 

احساسي«اي را ايجاد مي‌كنند كه منطق در آن جايي ندارد. وقتي 
سياســت به »تخليه‌ هيجان« تقليل مي‌يابد، عملًا امكان گفت‌وگو 
و تفاهم ملي از بين مي‌رود. اســتعمار در اين ســطح، نه تنها ذهن، 
بلكه احساس جمعي را اشغال و آن را به ابزاري براي سياستمداران 

پوپوليست تبديل مي‌كند. 
     پسادموكراسي؛ انحصار توجه و زوال نهادهاي مدني

در نهايت بايــد به ريشــه‌هاي ســاختاري ايــن بحــران در مفهوم 
»پسادموكراســي« پرداخت. كالين كراوچ در بازبيني اثر تحسين‌شده‌ 
خود، »بازبيني پسادموكراسي«، صراحتاً از واژه‌ استعمار استفاده مي‌كند 
و معتقد است كه رســانه‌ها با انحصار »ســاختار توجه عمومي«، عملًا 
سياست را به اسارت گرفته‌اند. كراوچ اســتدلال مي‌كند كه ما در عصر 
»پسادموكراسي« با نهادهايي روبه‌رو هستيم كه در ظاهر دموكراتيك 
باقي مانده‌اند )مانند پارلمان‌ها و احزاب(، اما روح و محتواي آنها توسط 

نخبگان رسانه‌اي و پلتفرم‌ها تهي شده است. 
در اين وضعيت، قوانين عمومي و تصميمات كلان سياســي در صحن 
مجلس‌ها و بر اساس خرد جمعي انشا نمي‌شــوند، بلكه در فضايي كه 
تحت نفوذ مطلق روابط رسانه‌اي اســت، نوشته مي‌شوند. كراوچ بر اين 
باور است كه رســانه با كنترل بر آنچه »مهم« جلوه داده مي‌شود، عملًا 
دستور كار دولت‌ها را تعيين مي‌كند. اين انحصار توجه به اين معناست 
كه سياستمداران به جاي پاسخگويي به نيازهاي واقعي مردم، به دنبال 
جلب نظر »صاحبان پلتفرم‌ها« هســتند. در واقع، دموكراسي به جاي 
آنكه ابزاري براي مشاركت توده‌ها باشد، به بازيچه‌اي در دست بازيگران 
رسانه‌اي كه توجه عمومي را به مثابه‌ يك كالاي گران‌بها خريد و فروش 

مي‌كنند، تبديل شده است. 
     بازپس‌گيري مرزهاي امر سياسي

واكاوي آراي انديشمنداني چون چادويك، كودري، وايسبورد، هاوارد، 
پاپاچاريسي و كراوچ نشان مي‌دهد كه استعمار سياست توسط رسانه، 
از يك پديده‌ جانبي به يك »بحران وجودي« تبديل شده است. امروزه 
ماشين‌هاي رســانه‌اي نه‌تنها نحوه‌ انتخاب ما، بلكه نحوه »احساس« و 
»تفكر« ما درباره‌ جامعه را نيز بازطراحي مي‌كنند. سياســت مدرن در 
محاصره‌ الگوريتم‌هايي اســت كه عقلانيت را به پاي هيجان و حقيقت 
را به پاي جذابيت قرباني مي‌كنند.  براي مقابله با اين اشغالگري مدرن، 
نخستين گام درك اين واقعيت است كه رســانه‌ها ديگر صرفاً »ابزار« 
نيستند، بلكه خود به »ساختار پيشيني قدرت« تبديل شده‌اند. رهايي از 
اين استعمار نيازمند بازگشت به سياست مبتني بر گفت‌وگوهاي واقعي، 
تقويت سواد رسانه‌اي انتقادي و بازســازي نهادهايي است كه از منطق 
»لايك« و »ترند« پيروي نمي‌كنند. تنها با بازپس‌گيري قلمرو »توجه« 
از دست الگوريتم‌هاست كه مي‌توان اميدوار بود سياست دوباره به ساحت 
اصيل خود يعني تدبير خردمندانه براي خير عمومي بازگردد. در غير اين 
صورت، ما در جهاني زندگي خواهيم كرد كه در آن دموكراسي تنها نامي 
است‌ روي ماشين‌هاي محاسباتي كه از پيش، برنده‌ها و بازنده‌هاي خود 

را تعيين كرده‌اند. 
منابع در دفتر روزنامه موجود است. 

علی معرف| ایرنا

ايران در مسير دستيابي
 به مدار 36هزار كيلومتري

رئيس ســازمان فضايــي ايران از نقشــه راه ســه‌مرحله‌اي 
كشــور براي دســتيابي به مدار 36 هزار كيلومتري خبر داد. 
حسن سالاريه، رئيس ســازمان فضايي ايران اظهار كرد: دستيابي به 
ارتفاع 36 هزار كيلومتري نيازمند يك نقشه راه سه‌مرحله‌اي است. گام 
اول، توسعه ماهواره‌اي مانند »ناهيد 3« با فناوري‌هاي پيچيده كنترل، 

ارتباطات و موقعيت‌دهي در ارتفاع بالا است. 
وي گفت: گام دوم، طراحي و ساخت »بلوك‌هاي انتقال مداري« با 
سوخت مايع و در ادامه سوخت‌هاي كرايوژنيك است؛ بلوك‌هايي 
كه هم وظيفه انتقال ماهــواره به مدار ژئو را بــر عهده دارند و هم 
زيرساخت اصلي كشور براي منظومه‌سازي و پرتاب چندماهواره‌اي 
محسوب مي‌شوند. گام سوم، توســعه پرتابگرهاي سنگين مانند 
»قائم 120« و »ققنوس« اســت كه بايد ماهــواره و بلوك مداري 
را در مدار پاركينگ قرار دهند تا مســير انتقال به مدارهاي بالاتر 

تكميل شود. 
رئيس ســازمان فضايي ايران افزود: با توجه به تقســيم كار ميان 
وزارت ارتباطات و سازمان صنايع هوافضا، اين سه بخش به‌صورت 
موازي در حال پيشرفت هستند و هدف نهايي از اين زيرساخت‌ها، 
فراهم‌سازي بستر ورود ايران به باشگاه كشورهاي داراي منظومه 
فضايي است؛ حوزه‌اي كه اكنون امريكا، چين و روسيه و 11 كشور 

بازيگران اصلي آن به شمار مي‌روند. 
وي اضافه كرد: مهم‌تريــن تغيير در برنامه 10 ســاله فضايي نيز 
جهت‌گيري به سمت مشــاركت فعال بخش خصوصي است. اين 
رويكرد با هدف كاهش هزينه محصولات و خدمات فضايي، تقويت 
رقابت، استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته‌تر مانند سوخت‌هاي سرمازا 
و توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي دنبال مي‌شود و در عين حال، به 

اقتصادي‌سازي صنعت فضايي كشور كمك مي‌كند. 

استعمار     شور   جمعی   در      رسانه‌های  سياست‌زده


